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 هوای پاک ایشان . مقدمه : روضه های اهل بیت )علیهم السلام(، فرصتی برای تنفس در1
 

بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم. حسبی الله نعم أعوذ 

الوکیل نعم المولی و نعم النصیر. ثم الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الأطیبین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و 

ه فی الأرضین، روحی و أرواح العالمین له الفداء. اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن، عجل فرجهم، لا سیما و بقیة الل

صلواتک علیه و علی آبائه، فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً، حتی تُسکنه أرضک 

علیه(، صلواتی بر محمد و آل محمد تقدیم اللهت مهدی )سلامطوعاً و تُمتعه فیها طویلاً. به پیشگاه نورانی مولای ما، حضر

 نمایید.

ای هستند که از روزگار و جهانی که در آن به سر السلام( به منزله پنجرهبیت )علیهمهای اهلجلسات هفتگی هیئت و روضه

ی تازه استنشاق کند و دردها و شود؛ تا انسان این پنجره را بگشاید، هوایبیت گشوده میبریم، به سوی عالم پاک اهلمی

تواند کند که این نیازها فردی و معنوی باشند یا اجتماعی. انسان مینیازهای خویش را عرضه بدارد. تفاوتی نمی

ای که در گونهای در حالت تعلیق قرار دهد، بهای را که در آن قرار داریم، لحظههای دشوار اجتماعی و سیاسیموقعیت

ای به سوی خانه های خود قطعیت صددرصدی نگیرد، و از همان وضعیتی که در آن است، پنجرهیها و داورتصمیم

توانیم و همواره می چرخندکه همانند قرآن، چون خورشید و ماه بر ما میت و طهارت و سیره ایشان بگشاید؛ بیت عصماهل

کوشم به اندازه بضاعت اندک و فهم ناچیز بریم، میمیدرس بگیریم. بنده نیز متناسب با روزهایی که در آن به سر ایشان از 

 ای را بگشایم و امیدوارم وقت گرانبهای شما را نگیرم.خود پنجره

 ولایت؛ حقیقتی سه بعدی . 2
بزرگان دیگری همچون مرحوم  و سخنی مبنایی، قرآنی و روایی استه این مفهوم _که ایم کشهید خود آموختهما از رهبر  

است که جبهگی با یکدیگر همیکی  .بعدی استولایت، حقیقتی سه_ اندز تقریباً همین مطلب را فرمودهآبادی نیشاه

« دوشان با یکدیگرولایت هم»یا « ولایت عرضی»توانید آن را و شما می به "اخوت"کنندآبادی از آن تعبیر میمرحوم شاه

، یعنی دشمن دین و طاغوت. این است ر برابر دشمنآرایی دصفاست؛ و سومی  پیوستگی به ولی حقبنامید؛ دیگری 

 .هرجا یکی از این ابعاد کاسته شودبعدی است و ولایت. یعنی ولایت حقیقتی سه

تبری خود در دل تولی قرار دارد و این دو، دو چیز جدا نامیم؛ زیرا نمی« تبری»و « تولی»اگر دقیق سخن بگوییم، دیگر آن را 

ی در کنار تولی بیاوریم، اما نباید پنداشت که تولی چیزی فیصعنوان وصفی توارد که تبری را به. اشکالی نداز هم نیستند



السلام(، است و تبری چیز دیگر، یا ولایت را به ولایت طولی تقلیل داد؛ یعنی ولایت در دوره امیرالمؤمنین علی )علیه

نیز  جبهگی همه مؤمنانن. چنین نیست. ولایت شامل همالسلام( و دوران غیبت، ولایت فقیه، و تنها همیمعصومین )علیهم

اند، و کمترین گروهی که از این دایره بیرون شود و مقصود از مؤمنان، همه مسلمانان است؛ همه کسانی که مسلمانمی

ادق گیرند و این عین تعبیر امام صها و اهل بغی هستند. حتی مستضعفان نیز در این دایره قرار میمانند ناصبیمی

از آن عمر بن ابان ، " ةکه "هم }مستضعفین{ اهل الولای السلام( است. هنگامی که از مستضعفان سخن به میان آمد)علیه

آری،  . }حضرت فرمودند:{ی است که امام حق را نشناخته استمستضعف کس کدام ولایت؟ ؟یةٍایّ ولاحضرت پرسید: 

یابد. اما ت و پیوند اجتماعی با شما برقرار است و تا همان حد ادامه میولایت در دین نیست، اما ولایت در ازدواج، معاشر

گسلد. طاغی و باغی و امثال ایشان نیز بیت اعلام جنگ کرده و خود پیوند را میناصبی که نامش مشخص است، با اهل

 عدی است.بگوید که با آنان پیوند داریم. پس ولایت حقیقتی سهاند و کسی نمیخود جنگ را آغاز کرده

 مواجهه با منافق و هم جبهه ها . 3
خواهیم از آن طریق بیش از پیش از امیرالمؤمنین اکنون پرسشی اساسی مطرح است که پنجره امشب ما همین است و می

ای واحد، زیر پرچم یک ولی و در برابر یک دشمن گرد علیه( درس بگیریم. فرض این است که همگی در جبههالله)سلام

کنم هیچ ایرانی در آن تردید ایم. اما با منافقان چه باید کرد؟ اینکه دشمن اصلی، آمریکا و اسرائیل است، گمان نمیآمده

م. دیگران نیز تقریباً با این سخن مشکلی ینامترین افراد گرفته تا کسانی که اکنون آنان را براندازان میداشته باشد؛ از انقلابی

اند مطرح است؛ کسانی که در دشمنی ا پرسشی برای انقلابیان و برای کسانی که زیر پرچم ایستادهجندارند. ولی در همین

کنند. آنان درباره سه صنف تکلیف روشنی ندارند؛ البته نه اسرائیل و آمریکا تردیدی ندارند و حتی حمله بعدی را رصد می

ه جای خود، و این فرصت خوبی است که تکلیف منافقان گویند: دشمن باینکه تردید داشته باشند، بلکه سخن دارند. می

کنم. نخست آنکه با منافقان چه کنیم؟ توجه کنید که را روشن کنیم. من این بحث را در سه سطح و سه لایه مطرح می

یم. با این اای واحد شدهپیوستگی ما اجمالاً برقرار است؛ ولی اجتماعی و سیاسی داریم و اجمالاً در برابر دشمن اصلی جبهه

ها مطرح شود، که با منافقان چه باید کرد. جامعه پیامبر حال هنوز بجاست که پرسیده شود، یا در سخنرانی

 وآله( منافق داشت و احتمالاً جامعه ما نیز دارد.علیهالله)صلی

هم بدخیم، هم در میان ما و خیم دارد و کنم؛ زیرا منافق نیز هم خوشخیم و بدخیم تقسیم میدوم آنکه منافقان را به خوش

، چه باید کرد؟ بدین ترتیب، سه گروه خواهیم «مستعجلین»و « نعوقیمُ»تندروها، یعنی با هم بیرون از ما. دوم، با کندروها و 

 «سارعین»و « سابقین»روند؛ نه از خوانم. گروهی نیز دو سه متر جلوتر میکند و آیه آن را میداشت. قرآن از کندروها یاد می



قبول ندارم.  ولی جامعه را آنان نیز جامعه را نزدیک است به آنجا بکشانند که بگوید«. مارقین»که آنان نیکو هستند، بلکه از 

هم این اتفاق ممکن است رخ دهد و هم اینکه کسی کندی کند و همراه نیاید. اکنون فرصتی عالی پیش آمده است که نباید 

دارید؛ کسانی که یا دیگران را از جهاد « نعوقیمُ»فرماید که شما د. قرآن میکننل میاز دست داد؛ ولی کسانی همچنان تعل

نیز هستند. « مستعجلون»اندازند. در کنار اینان دارند، یا جهادی را که خود بر عهده دارند پیوسته به تأخیر و کندی میبازمی

گویند کار تو با این افراد و با این جبهه به جنگ می خواهند شتاب کنند واینان می {ادبیات قرآن و عترت استها این}

خواهی کاری را در سال خواهد همین حالا آن را انجام دهد. تو میانجامد، اما اکنون وقتش نیست؛ در حالی که او میمی

ری؟ اکنون نیز انجام دهد. بگذار کار به زمان خود انجام شود؛ چرا شتاب دا 4991خواهد در سال انجام دهی و او می 4771

هستی. با اینان چه باید کرد؟ و « مستعجلون»خواهد آمد و خواهد گفت: ببین، سرانجام کار ما به جنگ کشید؛ ولی تو از 

ها و امثال ایشان به من بدی کنند، چه باید کرد؟ فرض کنید با دو بحث نخست قانع سطح سوم آن است که اگر خودی

نشینی کنم و فعلاً منافق را رها خواهم عقبگویم نمینم و مراقبت کنم. اکنون میام که از امشب جبهه را عوض نکشده

شود و این هویت اوست. اگر خاصیت نمیتفاوت و بیکنم. نه، اصلاً چنین نیست؛ جبهه حق هرگز نسبت به حق بینمی

رها کن، حتی اگر بگوید ده روز ترین بخش را کسی بگوید ده سال حق را رها کن، یا ده سال خلوص را رها کن، یا خالص

بتوانیم یکدیگر را قانع کنیم که با وجود آنکه بر سر حق و بر سر خلوص  ان شاء اللهکند. ولی ا نمییا یک ساعت، او ره

طلبد؛ هنری بیش از دانستن، یعنی هنر تحقق بخشیدن و بر زمین نشاندن. می جا نکنی. این امر هنرهه را جابهای، جبایستاده

ها را از بندیکنم و دستهدهم، خشونت کلامی آغاز نمیزنم، دشنام نمیار خوب، من قانع شدم. اکنون برچسب نمیبسی

کند؛ یا برادر دینی من است و به من بدی کنم؛ چه رسد به اینکه بروم و بزنم و بکشم. اما او به من بدی میهم جدا نمی

؛ یا از همان کندروهاست یا از نمیدانم چطور است که به من بدی میکند{ جبهه هستیم }و اصلاً  در یککند؛ یا اصلاً می

کند؛ در اینجا چه می تعدیدیگری  به ورد. از این دو طیف، یکیگویم تا به فرد خاصی برنخهمان تندروها. این را کلی می

 کنیم.باید کرد؟ این سه مورد را از قرآن و عترت به سرعت مرور می

 

 ل: منافقانگروه او مبحث اول(
 بخش اول: تقسیم بندی روحی و روانی؛ خوش خیم و بدخیم

. ولی عینی شد دانستمی ؛ گرچهیران فهمید که اسرائیل دشمن استایم؛ همه اجبهه شدهنخست منافقان. اجمالاً هم 

با آیات و  برخی حالاجبهگی.صلی شکل گرفت؛ یک همای واحد علیه دشمن ادرباره آمریکا نیز این امر عینی شد و جبهه



ظام ایم و آن همین پرچم ن. ما زیر یک پرچم گرد آمدهیکی هم برای ایران های آخرالزمانی و پایان تاریخی،روایات و نگاه

بینید گیریم، می، این منازعات هست، و هرچه از لحظه آغاز جنگ فاصله می}جبهه{ جمهوری اسلامی است. پشت این 

پلاکاردها عوض در طرفین  ای دوباره حکایت دارد، مال حملهود. با آنکه خبرها از احتشتر میکه این منازعات جدی

گوید: آیا کند. گاهی انسان میشود و اقدامات تغییر نمیها عوض نمیگیرید، موضعنشوعوض نمی انانرشود، سخننمی

 توجه دارید که در حال جنگ هستیم؟ 

ای منافق هستند؛ نه کندرو یا دهم و اساساً تطبیق دادنش ممکن هم نیست. فرض کنید در این کشور عدهمن تطبیق نمی

داند که من آن را قرآن منافقان را دو گونه میاند. ، بلکه اصلًا منافقلنگ می آید تندرویی که وارد جنگ شده و اندکی 

گویند نروید؛ این چه کاری است؟ ولی به اند که ابتدا میها کسانیخیمش. خونامم، مانند سرطانخیم و بدخیم میخوش

اند. قرآن مراتب اند، اما منافقخیمگویند ما نیز با شما هستیم. اینان خوشمحض اینکه فتحی یا غنیمتی نصیب شما شد، می

. مثلاً درباره رسدشود و به اعتقاد مینفاق از اخلاق آغاز میدقت بررسی کنید، کند. اگر روایات را بهبندی میرا درجه

را بیان کرده است. درباره  «جحیم اسفل»توان گفت که او همان منافقی است که قرآن برایش منافق اخلاقی هنوز نمی

بینند و به جبهه حق ها را میآیند، پیروزی؛ گاه به این سو می«مذَُبذبَین بین ذلک»فرماید: خیم نیز خود قرآن میخوش

روند. شود و به آن سو میشوند، و دوباره با اندکی فشار و آتش، و تیز کردن دندان دشمنان، دلشان خالی میمایل میمت

ام و اش را یادداشت کردهترند، آیهها مهمها را گفتم و روشن شد؛ اما بدخیم کیست؟ چون بدخیمخیمتکلیف خوش

وقتی به پیروزی یا حسنه در اینجا یعنی پیروزی و غنیمت. «. م حَسنَةٌَ تَسُؤهُمإنِ تَمسَسکُ»عمران: سوره آل ۰۲۱خوانم؛ آیه می

گفت نرو؛ سپس ما رفتیم و پیروز شدیم و چه منافق بدخیمی است! پیش از آن می شوند.رسید، ناراحت میغنیمتی می

ای ؛ اگر بدی«صِبکُم سیَئِّةٌَ یَفرَحُوا بهِاوَإِن تُ»گفتیم بیا اکنون غنیمت را با هم تقسیم کنیم، و او ناراحت است. برعکس آن: 

گونه است؛ گاه برد شوند. جنگ اینحد شد، نه بدر شد، نه خیبر و نه احزاب، شاد میبه شما رسید، مثلاً یک بار رفتید و اُ

گونه رفتیم ایندارد و گاه باخت دارد. یک بار دورتان زدند، پیامبر مجروح بازگشته و حمزه سیدالشهدا کشته شده است؛ ما 

شود. این هایشان آغاز میگوید: مگر نگفتیم نروید؟ ما گفتیم و ما گفتیمگردیم. او شادمانه میو اکنون کمرشکسته بازمی

خیم و ها را ورق بزنید و بخواهید بگویید چه کسی بدخیم است، چه کسی خوشبدخیم است. اگر اکنون صفحه روزنامه

بندی از نظر روحی و روانی دتان و حساب آن با خدا. اجمالاً این است و این یک تقسیمچه کسی منافق، پاسخ آن با خو

 است.



 بخش دوم: تقسیم بندی سیاسی و اجتماعی؛ درون و بیرون
. منافقی که جبهه شودمنافق گاه در میان ماست و گاه از ما خارج میاکنون تصویر سیاسی و اجتماعی آن را مطرح کنیم.  

امیه منافق بودند؟ گویید، تکلیفش بسیار روشن است. آیا شک دارید که بنیمی باغیخود را جدا کرده است و در فقه به او 

ای منافق بودند و اسلامشان اسلامی ظاهری بود. آنان جدا شدند؛ در شام در دوره گوییم که آنان ریشهطور قطع میهمه ما به

السلام( جدایی کردند و بغی ورزیدند. تکلیف روشن است: طالب )علیهندار بودند و در دوره علی بن ابیپیش از آن استا

قدر گویی: معاویه، بیا ما دو نفر با هم بجنگیم تا خون مسلمانان ریخته نشود. آنکنی و میکنی، نصیحت مینگاری مینامه

وز روم و فارس با جنگد. البته آن رای؛ ولی سرانجام میه چه کار آوردهتعلل کرد که سپاهیانش گفتند ما را در سرما و گرما ب

خیم است یا حتی بدخیم، اما شود؛ یا خوش. ولی منافقی که درون خود شماست، از شما جدا نمیجنگیدندما نمی

کند. با این حال یکند و نه شام را جدا مهای مدینه خروج میکند، نه در خیابانکننده نیست؛ شورش مسلحانه نمیبغی

مصطلق که در سال ششم هجری رخ داد، ای در قرآن دارد. ماجرای غزوه بنیریزد و این نیز آیهاش نیز بیرون میبدخیمی

در همین غزوه. « یَقُولُونَ لئَِن رَجَعنا إِلَی المدَینةَ»هاست: شناسید که از بدخیمچنین است. همگی عبدالله بن ابی را می

زمان به آب رسیدند و یکی از مهاجران زگشتیم، سر آب نزاعی کوچک رخ داد؛ البته نزاع نه، بلکه دو نفر همهنگامی که با

بود و دیگری از انصار. نتیجه جنگ نیز بد نبود و خوب بود. ناگاه عبدالله وسط پرید و گفت: وقتی به مدینه بازگردیم، 

، ذلیل را بیرون {که مقصودشان خودشان یعنی انصار بود}ون به شهر بازگردیم، عزیز نی چ؛ یع«لیَُخرِجَنَّ الأَعَزُّ منِهَا الأَذَلَّ»

چیز که از مکه رانده شده بودند و ما به آنان پناه داده بودیم. البته هنگامی کند که منظورشان مهاجران بود؛ مهاجرانی بیمی

کشید، تکلیفش کرد و در مدینه شمشیر میاو خروج میکند، پیامبر نیز در آن حضور دارد. اگر بندی میگونه صفکه او این

کند؟ بگویید آیا پیامبر با او مانند معاویه کند. پس پیامبر با او چه میروشن بود، مانند خوارج و جمل؛ اما این کار را نمی

نه. سیاست در اینجا کشد. بگوییم او را بکشیم؟ کند؟ نه؛ او خروج نکرده است و پیامبر نیز بر او شمشیر نمیبرخورد می

گوییم که همه ایشان مأمور موساد بودند. اگر ماه، ما نمیچیست؟ ما اکنون در همان موقعیت هستیم. در آن حوادث دی

خورده چنین نیستند. ولی هنگامی که او در ثابت شود که مأمور موساد هستند، تکلیف روشن است؛ اما چند جوان فریب

غی هم کند، بکند، صف خود را جدا نمیاش فرقی نمیخیمیکند، و اصلاً خوشمیجاهایی بدخیمی خود را آشکار 

جبهگی مؤمنان نشکند و نفاق زیر خواهد همخداوند میاین است که  نقشهکشد، در این حالت نیز نمی و شمشیر نمیکند

ا را دارد؛ یعنی با فشار افکار عمومی. ادامه در اینجا همین معن« وَاغلُظ عَلیَهِم» فشار افکار عمومی از پا درآید، نه با شمشیر.

گونه گفت و اگر مسلمانان ناگهان بر او اند. عبدالله بن ابی اینگیری کنید؛ شأن نزول را بیان کردهماجرا را ذیل همین آیه پی



لله بن ابی، که توانست شکاف ایجاد کند. خبر به پیامبر رسید و ایشان بسیار ناراحت شدند. پسر عبداتاختند، او میمی

شناسید، از بهترین مسلمانان بود. او آمد و در ورودی مدینه، کنار دروازه ایستاد. وقتی پدرش خواست وارد مدینه شود، می

دهم تا زمانی خواهی او را بیرون کنی؟ من به تو اجازه ورود نمییقه او را گرفت و گفت: تو عزیزی و پیامبر ذلیل است؟ تو می

در  گویم: عرب جاهلی، که تنها شش سال استزه دهد. توجه کنید که درباره چه کسی و چه چیزی سخن میکه پیامبر اجا

از آن جاهلیت فاصله گرفته؛ اگر سیزده سال دوران مکه را هم بر آن بیفزایید، در کل حجاز همه هویتش خون اوست و  مدینه

ت. در نقلی دیگر، هنگامی که پسر گفت من خودم او را چیز اسهمه هویتش قبیله اوست. پدر، آن هم بزرگ طایفه، همه

نکش. این دستوری  گویم شمشیر نه، و پیامبر فرمود نه، به این دلیل که او پدر توست،کشم، پیامبر فرمود نه؛ من میمی

شود؛ مرگ میالسلام( نیز آمده است: پسر اگر پدر را ولو به حق بکشد، جوانامام صادق )علیه }در بیان{اخلاقی است که 

خواهم متهم شوم تو نکش و بگذار دیگری بکشد، آن هم در جاهایی که باید کشت. در اینجا فرمود اصلاً نه، نکش. نمی

که روزی که به آنان نیاز داشت از ایشان استفاده کرد و اکنون که خود قدرت یافته است آنان را کشت. پس با او چه کنیم؟ 

دهم تا پیامبر رها باشد؟ افکار عمومی. کاری کن که پسرش دم در بایستد و بگوید راه نمیطور در جامعه این بدخیم همین

دهم، در حالی که خودش از مهاجران است. این کار منافق بدخیم اجازه دهد؛ نه آنکه تندروترین انقلابی بگوید من راه نمی

جبهگی باید در اینجا کارساز شود. بهتر بود. هم گفتیکند. آفرین بر غیرت تو که گفتی، ولی اگر هم نمیرا اصلاح نمی

گویم این نزاع را رها کنید. وقتی هنوز موتور جنگی قریش فعال است، وقتی هنوز در گویم بر سر حق غیور هستیم، اما میمی

لاً از منافق خواهی به خیبر بروی، تا زمانی که آنان هستند، اصلاً و کای و تازه میسال ششم هستی و مکه را فتح نکرده

تر و نظر از منافق به این معنا نیست که مراقب نباشید؛ بسیار مراقبت کنید، زیرا صراط از مو باریکنظر کن. البته صرفصرف

کشم تا او را بکشم، او نیز فریاد باره جبهه را برگردانی و بگویی اکنون برایش شمشیر میاز شمشیر تیزتر است. اگر یک

جا همان سر آب، انصاری صدای انصار را زد و مهاجر صدای مهاجران را. اندکی دیر شده بود و همان که درکشد، چنانمی

خورد. در احد با یکدیگر نجنگیدند، بلکه تنگه را رها کردند. نه، جنگ گرفت و وضعیتی بدتر از احد رقم میجنگ درمی

شود: نصار کجایید؟ ببینید ترجمه امروزی آن چه میبندی است. مهاجران کجایید؟ او بگوید انشود. آغاز جنگ از جبهه

طلبان و دانم اصلاحجبهگی واحد به دو جناح، دو صنف و دو بال شکافته شود؛ کندروها و تندروها، و نمینخست آنکه هم

حق را بگوییم و با ها. نه، این کار را نکنید. ما سخن ها و غیر مبعوثیها، مبعوثیاللهیها و غیر حزباللهیاصولگرایان، حزب

جبهگی را لحاظ کن و دیگران چه کار داریم؟ با یک چشم، مانند پهپادی که از کل تصویر بگیرد، به منظر کلی بنگر. هم



طور پیش رود، کار را خراب حق را نیز لحاظ کن. در اینجا اگر حقی وجود دارد، اگر این رخنه و این غده بدخیم همین

جبهگی و انسجام چنان استفاده کن که با فشار از همجنگم؟ نه. روم با آن میبرود و میگذارم پیش کند. پس نمیمی

ای که مثلاً در همین مثالی که زدم، در پسرش تجلی کند و برود دم در گونه؛ بهها و افکار عمومی بر زمین بخوردنگاه

ماجرا را برایتان بگویم: چه اتفاقی افتاد؟ عبدالله بن بایستد؛ پیامبر اجازه کشتن ندهد، ولی این کار او را تحسین کند. بقیه 

ابی پس از این خواری که از سوی پسرش، نه تنها در میان انصار بلکه در خانه خودش و از وارث خودش، متحمل شد، 

ان نشین کنی؟ گمگونه خانهتوانستی نفاق را ایننشین شد. چه زمانی میدریافت که عزیز کیست و ذلیل کیست و خانه

شد؛ قریش یک پیراهن داشت و از سال ششم آغاز می« پیراهن عثمان»افتاد؟ کشتند، چنین اتفاقی میکنی اگر او را میمی

گفتند ما آدم کشتن توانستی کار علی را سامان دهی؟ آنان میداد. در این صورت چگونه مییک پیراهن نیز به انصار می

برابر چشم. باید به این نکته توجه داشت که جبهه واحد را کماکان شرک و یهود  خواهیم، خون در برابر خون و چشم درمی

راه درمان آن استفاده از طرف نیست. شود نیز بیدانند و نسبت به این حقی که توسط منافق بدخیم تضعیف میدشمن می

را از خود بگریزانی. چه بسا سخنان چنان سخن بگو که افکار عمومی با تو باشند، نه آنکه افکار عمومی انسجام ملی است. 

شود. حق ناتوان و باطل توانا؛ چرا ناتوان است؟ زیرا اهل حق بلد نیستند؛ حقی که شیوه بیان آن موجب تحقیر آن می

زدن و گری تنها رگ گردن بیروناند که انقلابیاند و پنداشتههایشان را خوب فرا نگرفتهمدار بندگان نیستند و درسسیاست

 یر کشیدن است. این یک. پس این تکلیف ما در برابر منافقان است.شمش

 «نفاق سنج»آیه 

وجو را در قرآن جست« تعالَوا»نامم و بسیار شگفت است: کلمه می« سنج قرآننفاق»دستوری کلی هست که من آن را  

؛ تو از دین ما نیستی و پیامبر ما را نیز قبول نداری، بیا با هم یک «تَعالَوا إِلی کَلِمةٍَ سَواءٍ»سازد: ای واحد میجا جبههکنید. یک

های زمین را باطل کنیم. این همان چیزی است که امام بزرگوار ما به ما نشان داد: «ن دونِ اللهاَرباباً مِ»صف شویم و 

اَرباباً مِن دونِ »های کلیسا نیز شنیده شود. آیا کسی در مورد نتانیاهو که مصداق در ناقوس« مرگ بر آمریکا»خواهیم می

کشورها او را منفورترین آدم دنیای امروز دانستند. این است شک دارد؟ امسال در صحن عمومی سازمان ملل، همه « الله

و ادامه آیه: « تَعالَوا إِلی کَلِمةٍَ سَواءٍ»ای جهانی علیه او بسازی؟ ای جبههگوید. ولی آیا توانستهها سخن میسخن با وجدان

وَلا یتَََّخذَِ بَعضنُا بَعضاً أَرباباً »خش دوم آن زمینی است: ؛ اما ب«ألَّا نَعبدَُ إلَِّا اللهَ ولَا نُشرِکَ بهِِ شیَئاً»یک بخش آن آسمانی است: 

را کسی غیر از ترامپ و غیر « اَرباباً مِن دونِ الله»ها بسپار. بنگرید که . این بخش زمینی است و بقیه را به وجدان«مِن دونِ الله



گوید. اینجا را انقلابی گونه سخن میره همینساز است. درون کشور اسلام نیز دوبایابد؟ این جبههاز نتانیاهو در دنیا می

گویم، دوستان؛ برای ساختن انسجام ملی زهر در آن نریزید. اینجا نیز برای آنکه نفاق منافقان آشکار شود و آنان با افکار می

ه این دلیل که آنان که نفاق ، ب«وَلیَِعلَمَ الذَّینَ نافَقوا. » ه منافق درون مرزها به کار نرودعمومی بر زمین بخورند، شمشیر علی

واهید منافقان معلوم خمی سنج است.این همان نفاق؛ «وَقیلَ لَهُم تَعالَوا قاتِلوا فی سبَیلِ اللهِ أَوِ ادفَعوا»دارند معلوم شوند، 

تماً آن بدخیمی را با نگاه شما زمین بخورند و مانند عبدالله بن ابی شوند. لازم نیست ح باید بعداً آنان را بکشید؟ نه؛ تاشوند 

سر آب آشکار کنند. بگویید بیایید تا در راه خدا بجنگیم؛ در جاهای دیگر بیان کرده است که راه خدا کجاست: برای 

أَوِ »گوید نه غزه و نه لبنان. مستضعفان زمین بجنگیم، غزه را نجات دهیم، لبنان را نجات دهیم. این را که گفتیم، می

بار با ما نیامدی، اند؛ آنوقتی به خودت حمله کردند، دفاع کن. این بار دیگر به خودت حمله کرده نه؛« قاتِلوا»؛ «ادفَعوا

؛ از کشورتان دفاع کنید «أَوِ ادفَعوا»نیامدی. اراده ما را نیز شکستی و در خیابان علیه حاج قاسم ما شعار ساختی. این بار چه؟ 

را از روی گلوی خود بردارید، او شما را محاصره کرده است و به ذلت دعوتتان تان بیرون کنید؛ پای او و بیگانه را از منطقه

ن در ایران اکنون کنم. دوستان، گفتمان عمومی کردن این سخکشم، یا نابودتان میکند که یا تسلیم شوید، یا شما را میمی

افتد. این شود و همین اتفاق میشود، منافق ضعیف می {سخن غالب}یا همان  اما وقتی این گفتمان ؟کار دشواری است

 یک.

 مبحث دوم( گروه دوم: هم جبهه ها
 بخش اول: کندرو و تندرو

سوره نساء، که عین تعبیر قرآن  ۲۲، آیه کندروجبهه بودن نیز درجاتی دارد. اند، اما همجبههصنف دوم منافق نیستند؛ هم 

است. جالب است که قرآن واژه تندرو را مطرح نکرده، بلکه کندرو را مطرح کرده است. روزنامه قرآن وقتی صبحگاهان بالا 

و کندرو هستند.  کنندیم یهستند که کند یشما کسان یاناز م یعنی  «.وَإِنَّ منِکمُ لَمَن لیَبَُطئَِّنَّ»آید: بالا می شکلاین  آید، به می

. در مقابل آنان یستن یناو چن یاست. بله، ول یاز نفاق اخلاق یادرجه یزن ینهم ییدبگو یداما کندرو هستند. شا یستند،منافق ن ینانا

جبهه را  ینانکرد؟ ا یدچه با ینانانجام دهند. با ا قداماتیا خواهندیهستند و م اسلامار دارند که دو سه متر جلوتر از تندروتر قر یگروه

تند. با  یگریو د آیدیکند م یکیو  یمدشمن دار یکواحد در برابر  یا: جبههیدرا فراموش نکن مان. اصل مسئله خوددیگر زنندیبرهم م

حرکت کند؟  بماند،عقب  یگرشچرخش جلو برود و چرخ د یککه  ییخودرو شودیجبهه است. مگر م یکچون  یم؟آنان چه کن

 یجادا ییبالا یزهدر جامعه انگ ی. ممکن است کس{حفظ شود} جمع برداری اش یدحرکت باارمونی . هآوردیاز پا درم حرکت را ینا

. با هم یستممکن ن یزیچ ین. چنشومیو من معطل شما نم یامدیدن یا یدمن به خط زدم و شما آمد یدکه بگو یستن ینکند، اما چن

کند که جبهه واحد  یکار یددهد، اما نبا یحتوض تواندیو با هم... او م کنندیبا هم مذاکره م پذیرند،یبس را مبا هم آتش جنگند،یم



گروه  ینا ی. قرآن براخوانمیسوره احزاب؛ وقتم اندک است و آن را نم ۰۱و  ۰۱ هاییهکه گفتم، در آ «ینمعوِّق»همان  یاشکسته شود. 

مکه  یا یابد؛تا آخر ادامه  یداست که با یامواجهه ینکه ا دانندی. ماندازندیم یقعواما ت ند،که با شما هست یساخته است: کسان یاتادب

: رها کن، نه اکنون رها کن، گویندیو م اندازندیم یقتعو یوستهاما پ ی؛ات بازگردبه خانه یدبا یا کند،یاو تو را نابود م یا گیری،یرا م

کنندگان هلاک شدند. اکنون ؛ عجله«هَلَکَ المُستَعجلِون»آمده است:  یاتدر روا هستند. «نمستعجلو» ینه، نه. در مقابل آنان برخ

از سر ما دور  یکاآمر یهما، شش جنگ عل یدرهبر شه یو پنج سال نخست رهبر یست. در بیدرا ملاحظه کن یکابا آمر مامواجهه  یختار

به  یکاسرانجام کار ما با آمر دانیی: تو که مگفتندی. میمبجنگ یدبا گفتندیبودند که م ینجادر ا یااز آن شش مورد، عده یکشد. در هر 

ها، که هر کدام و مانند آن یتچه در مسئله عراق و چه در مسئله کو یف،پس همان زمان، چه در مسئله مزار شر رسد،یمواجهه م

هم تو  یم؛شو یرروشن از حق و باطل با او درگ ییدر ماجرا اجبهه به بلوغ خود برسد، ت ینگذاشت ا ید. اما بایمدارد، اقدام کن یداستان

 یرانهمگان آشکار باشد. اگر من اکنون بروم و پشت سر صدام با او بجنگم، ملت ا یمواجهه برا ینا یتو هم ماه یشده باش یقو

است حال  ینا؟ گیردیشکل م یصورت اجماع یندر ا ی؟او رفت یاریاست، اکنون چرا به  یدهکه هشت سال با تو جنگ گویندینم

اند و موضع داده ییرتغ یهمگ ینان. متأسفانه اگفتیمیما آن زمان م ینید،: ببگویندیو م آیندیمستعجلون. اکنون همان مستعجلان م

 نیمسازش ک گویندیهستند که م یاکنون جزو کسان یم،بجنگ گفتندیکه آن روز م ی. همه کسانیمسازش کن یکابا آمر گویندیاکنون م

 یدباافراطی ها تفریطی میشوند. . شودیم یطبعدها دچار تفر یافراطحتما  یست؛ن یروزگار است. البته شگفت هاییاز شگفت ینو ا

است. من  یکه وقتش ک یدوگو کنگفت یو همگ یندیشیدب یبلکه در زمان مناسب. همگ یق،و نه تعو یلدرست حرکت کرد؛ نه تعج

 یول ی. اما اگر فرمان از سویدفکر کن یدبا یهمگ .صاحب دارد رربط ندارد؛ کشو یه کسبس بلحظه آتش یمکه بگو یستمن یاز کسان

خود  یدبس گفتم: من توحبودم که در شب آتش ی. من از کسانید. فکر کنیابدیم یانوگو پاتمام است و گفت یگرمشروع صادر شد، د

بر سر  یراند و سخت آزرده شدم. مردم ایبه من گز یدماز توح یآن شب اندک یکم. ول یمانماندک است و ا یدمتوح شناسم؛یرا خوب م

 یدهای. بعدها در تهد}تا از زمان تهدیدش بگذرد{ تحمل کن یگرگفتند که دو ساعت د}خطاب به نظام{و  یستادندها رفتند و اپل

بزند؛ اما در آن  سوینا یدشا دانم،ی. نمردکیما را نابود م هاییرساخت. نه، آقا؛ او زدادیم ییرمهلت را تغ یوستهکه پ یدیداو د یبعد

داد. اگر در  ییرو او زمان را تغ یمرا تکرار کرد، ما سر موعد اقدام نکرد یدنشان که پس از آن دو سه بار همان تهد ین، نشان به ا...روزها

را بحث کنم؛  یناکنون ا خواهمینم .اندیدهصلاح را در همان د یدشا دانم،ی... نمدادیمیهمان لحظه نخست آن اقدام را انجام م

کرد؟  یدچه با ینجاتمام است. در ا بحث یگرمشروع صادر شد، د یول یفرمان از سو یاما وقت نید،وگو ککه درباره آن گفت گویمیم

مذهب حق است و مذهب جماعت  یمذهب عل یدنگو ی. دوستان، کسعلاوه جماعتحق بهاست:  یارباز همان مع یحل اساسراه

به  کنمیهست. خواهش م یزحق است، تمثال جماعت ن ال( هر اندازه تمثالسلامیه)عل طالبیبن اب یو خود عل یمذهب عل ست؛ین

 یرالمؤمنینشد و او را بر مزبله افکندند؛ ام یخته. خانه عثمان را محاصره کردند، خونش ریدرجوع کن البلاغهنهج ۸۶۱خطبه 



}حضرت علی علیه و  گرفتیبارها نزاعشان بالا م . باجناقش بود.به عثمان اعتراض داشت یشان. اکردیمنع م یز( نالسلامیه)عل

را به او گفته بود، اما با کشتن او مخالف بود. سپس  مردم دو سه بار اعتراضات یزمردم ن یندهعنوان نما؛ بهبا عثمان کردیقهر مالسلام{ 

کار  ینا یو نگفت ی( آمدند و گفتند: مگر تو مخالف نبودالسلامیه)عل طالبیبن اب یآمده است، نزد عل ۰۶۱که در خطبه چنان ی،اعده

اگر  فرمایدی. میدمستعجلان چه کردند؟ خطبه را بخوان ین. ایرعثمان را بگ نو اکنون انتقام خو یزاست؟ برخ یتجاهل}کشتن عثمان { 

چون روز نخست حکومت اوست؛  اند،یختهها که خون راند، همانهنوز در حال رژه یااکنون اقدام کنم، جامعه آشفته است؛ عده

. کنندیو نظاره م اندطرفیهم ب یاو عده یرد؛دو گروه جنگ درگ ینا یانتا م یرو انتقام بگ یزبرخ گوییدیکه م یدشما هست یزن یاعده

 یعنی، «وَ تؤُخذََ الحُقُوقُ مُسمحَةًَ : »بردیبه کار م یباییز یاربس یر؛ تعبه شودگرفت یتا حق در زمان خود به آسان یردها آرام گدل یداجازه ده

که بر  ید. ملاحظه کنشودیو هدر م یختهر یشتریخون ب ن،حق را گرفت و اگر هم بتوا توانیم یسختحق آسان گرفته شود. اکنون به

و  یستحق مهم ن یدو حق را حذف کند و بگو یایدب یبرالیسمل یدمهم است؛ نبا ین. اکنییلحاظ م یزسر حق هست، اما جماعت را ن

همواره  یخ. در طول تاریستفقط حق مهم است و جماعت مهم ن ییو بگو یاییب یطالبان یدنبا یزفقط جماعت مهم است، و از آن سو ن

 یستی؛کوفه ن یردر مس ینحس یتاکنون در موقع ، بلکه نظام هستی.یستینهضت ن یتاکنون در موقع. یمابوده« حق بدون جماعت»

ذیل این خطبه  دارم یادکه به  ییالبلاغه، تا جادر جلد هفتم شرح نهج الحدیدیابابن. یرفتار کن یمانند عل یدو با یهست امیر کوفهاکنون 

 یعل یهااز مهارت یکی خواهمیم ید؛. دقت کندانندیم یرا از معجزات عل این یمتکلمان معتزل گویدی، منهج الیلاغه{ نیست 411}

 یک یانکه قاتلان عثمان و مخالفان قتل عثمان را در برابر امو دانندیم یرا از معجزات عل ین( را نشان دهم. االسلامیه)عل طالبیبن اب

جبهه  یک یر،و انتقام بگ یزناراحت آمدند و گفتند برخ ۰۶۱ طبهدو خصم را که در خ تواندیم یمعجزه است. چه کس ینجبهه کرد. ا

برد؛ اگر عثمان بد بود،  یتر به نام حزب اموحق یبگذرم: دعوا را از خون عثمان به امر ینجاتا از ا یددو جمله را به دقت بشنو ینکند؟ ا

جبهه کرد؛ جماعت ساخت، نه بر سر  یک یانامو علیهبد بود. دعوا را به آنجا برد، و موافق و مخالف عثمان را  یبه خاطر حزب امو

 . یاجتماعکردن  یرهبر یعنیبرتر؛  ینه با کنار نهادن حق، بلکه بر سر حق و یباطل

آن  یدو با گیردیمکهنگی ها دعواها وقت یاریکه هم جماعت بماند و هم حق بماند. بس کنمیم یدتأک استاندارددو  ینچقدر بر ا ینیدبب

 یبه سطح یدباشد که کلاً با جهتییب یاگر آن دعواها حق باشند، و اگر اصلاً دعوا یحت ی؛تر بسازو حق الاترب ییو دعوا یرا برهم زن

را به  یرانیکه دوباره کل جماعت ا کندیخلق م تریعال یاو جبهه کندیفکر م هاینجبهه انقلاب اکنون به ا یاآ یید. بگویاییبالاتر ب

خوب  یانه؛ اگر جبهه یم؟شو یکپارچه یشلوغ شود و همگ هایدانتا م یایدن ببر فراز تهرا ۵۳اف وبارهد یدحتماً با یاآ یاورد؟ب یدانم

تر ذوب تر و حقبزرگ یدر نزاع کشیم،یچنگال و پنجه م یکدیگرشده و به  یدهکه اکنون کش ییهانزاع ینشود، ا یدهخلق شود و د

 .ینجاستپس دستور اچرا ولی کار به آنجا نرفت.  نبود؟ آقا مگر }نزاع بر سر{ خون عثمان.شودیم



 یگرد کنیمیآغاز م یوقت یراز یم؛کن یاگذشته را دوباره اح یخو تار یخیتار یهاجنگ کنیمیاز ما گاه هوس م یبرخ ینکهاز ا یمبگذر 

پشت م و بگذرم: یبگو یزرا ن ۰۶۲که از کجا شروع شد، از فلان مسئله در فلان سال. خطبه  پردازیمیم یو به تبارشناس کنیمیرها نم

اما خروج کرده است و  یست،ن یلو اسرائ یکاکه نفاق او از جنس نفاق آمر ،باغی یهمعاو یهکه ساخته بود، جبهه واحد عل یاهمان جبهه

معجزه بنگر  یناست. اکنون در هم الحدیدیابابن یربه تعب یمعجزه عل ینجنگ را به آنجا کشاند. ا یست،اکنون در جنگ روم با فارس ن

: آقا اجازه، چرا با وجود آنکه از همه گویدیو م آیدیم یزپشت خاکر یکی: رودیم یشدر جامعه هست، تا کجا پ یروسیو ینچن قتیکه و

جان من،  یست؟ن یاسخن است: حق است  یکما بر سر  یعتش یتکرد و به عقب برد. کل هو یخیبحث را تار ی؟نشد یفهخل ی،برتر بود

بن  یاز منظر عل یوقت یعنیپرسش است؛  ینبر سر پاسخ به ا یعتش یت. هویما( نشستهالسلامیه)عل نیحس امام یئتدر ه ید،نترس یید؛بگو

: بله، او سزاوارتر از همه بود و حقش غصب شد. شویدیم یعهش دهید،یپرسش پاسخ م ین( به ایهماالسلامو فاطمه زهرا )عل طالبیاب

من توانستم آنان را  ما الان پشت خاکریز معاویه ایم.  .بردینادرست م یجبهه را به جاد، سازیجبهه را م یتپرسش که هو یناما اکنون ا

. پرسش شودیجمع نم یگرد ی،بکش یشرا پ ی شیخیندعوا یناگر ا یول یاورم؛ب امیهیاز خون عثمان منصرف کنم و به جنگ با بن

: جبهه یمدو فرق بگذار ینا یان. مولی جبهه نیستیعنی سخن حق نیست؟ هویت تشیع نیست؟ }هست{؛ هویت هست  است؛ جایییب

و  یماجبهه یکدر عالم  یگرمن و سنوار، و من و ونزوئلا، و من و هزاران مستضعف د جنگی؛یو م اییستادهکه ا جاییهمان یعنی

( السلامیه)عل یمذهب عل( و مذهب درست را وآلهعلیهاللهیالله )صلرسول یندرست را د ینخود است. من د یسر جا هایمانیتهو

و دشنام  کنمینم یلعن علن یعنی ؛نمیکنم اما جبهه  کنم،یم یمن است؛ با طرف مقابلم هم بحث اعتقاد یتهو ینو ا دانمیم

 یاحق را برداشته یک ینبردن است. هم یهااز ظرافت ینبرود. ا یردستم به شمش ینکهچه رسد به ایعنی سبّ اصلا نمیکنم  دهم،ینم

شده و شل بسته یعنی« قلق»}؛ « ینِإِنَّكَ لَقلَِقُ الوضَِ»رد: بیبه کار م یریچه تعب ینیدبب ؟در عالم هست والسلام یکی ینهم یانداشتهو پ

تو  بود. اسدیاز بن"}چون{ یاسد یبرادر:" کندیپرسشگر جالب است؛ در ابتدا با احترام خطاب م{ شتر است؛ ینتسمه ز «ینوض»

جا داری افتد؛ یعنی حرف بیاین را}پالان را{ رها کنی ، می« سدَدَ یرِغَ یترُسلُِ فِ »}در ادامه میفرماید:{، پالان شتر را شل بسته ای.

. یستن یخیتار یهابا بحث یسازاما جبهه نه؛ زمان جبهه یع،تش یتهو عنوانبه دهم،یپاسخت را م یدی،البته اکنون که پرس میزنی.

و  یاسلام یجمهور یلاص یانقلاب یتهو توانییمثال بزن، از چهل و هفت سال گذشته. م یاستزدم؛ تو از س یعاز تش یکنون مثالمن ا

 .یبجنگ کنونکه ا یجبهه نکن یگریاما آن را در برابر د ی،جبهه انقلاب را روشن کن یتهو

 بخش دوم: مواجهه در زمان بدی کردن هم جبهه ای
در دو نمونه  ایستم؛یام که بر سر حق مبله، قانع شده کند،یم یدرازاو به من دست یشد. وقت یطولان یدببخش یم؛بگو یزرا ن یسوم ینا 

آغاز  یکلام یزست یرد،شود، جنگ درگ یجادکه جماعت بشکند، شکاف ا کنمیو چنان رفتار نم کنمیجماعت را با حق همراه م یقبل

من او را دشنام دادم.  یا یم؛جبهه هست یککه در  یکرد، در حال یرا رها نکرد؛ مرا زد و مرا دادگاهاو م یبرهم بخورد. ول انسجامشود و 

کرد؟  یدمدت افتاده، چه با ینکه در ا یاتفاقات ین. با ایدبه او برچسب زدم و او مرا به دادگاه کش یدان: من در میدهر دو طرف بخوان یبرا



است که در  یهنوز آدم هنوز بغی نکرده.را نکشته، یلکه هاب یاتا لحظه یلتا تمام کنم. قاب یاییددوستان؛ با هم ب بیل،قا یماجراآیه ... . 

و  یاخلاق هاییبو ع هایبه سبب ناخالص یلشده، اخلاصش؛ و قاب یرفتهپذ یلعمل صالح شرکت کرده است؛ عمل هاب یامسابقه

 یل؛هاب یهآدم و نه عل یهنکرده است، نه عل یو هنوز بغ یدهنکش یر، هنوز شمشیختهخون نر نشده است. هنوز یرفتهپذ اشیو اعتقاد یفکر

در  یلهاب یبلند کرد، پاسخ رسا یگرید ینا یدست خود را به سو ی. وقتکندیچون پس از آن حکمش فرق م ینجاست،حکم او تا ا

 ی. اگر تو دستت را برا«ینَأَخاَفُ اللهَ رَبَّ العالَم یلأَِقتُلَکَ إِنّ یکَإِلَ یدَِیَ ا ببِاَسِطٍ ماَ أَنَ یلتَِقتُلنَ یدََکَ یَّلئَِن بَسَطتَ إلَِ»بود:  ینقرآن ا

 یچه ترس ینا ییدبگو ما. شترسمیم یان،من از خدا، پروردگار جهان کنم؛یکشتن تو دراز نم یمن دستم را برا ی،کشتن من دراز کن

. توجه یزمخون تو را بر یدو نبا ترسمیو از خدا م کنمیفقط دفع م ؛که بکشمت، نه یاما هجوم کند،یاست؟ او از خود دفاع م

 یدرهبر شه یترا در سا یهآ ینا ید،هست یقهمه شما اهل تحق دانمیچون م کنم،یکرده است؛ بگذر. خواهش م یاو بد کنید؟یم

 :آور استاند که شگفتبه کار بردهدر دو جا  ید؛وجو کنجست

 کنیمیشان مرا، اگر لازم شد، جمع هایریتکف گویدیاست؛ م یهجبهه شد و مانند معاو یکداعش که  نه ها،یریدر برابر تکف یکی. 4 

 .یکن یهتشب هایریبه تکف توانییرا م یچه کس کشوردر  یناست. اکنون بب یلاسرائ یدشمن اصل لیو

از آنکه جنگ  یشپ یروز،است؛ مانند د یکشر یکاآمر یدر تعد که  الان امارات . باز نهاندهم کرده یکه به تو تعد یگانیهمسا ،دوم. 2 

 کند،یو اغماض م یستجاها دفاع هم لازم ن یدر برخ فرمایدی. گاه مکردندیبه ما م ییهاستم ینانرخ دهد، که ا یلو اسرائ یکاما با آمر

 یک. یداز آن کن یمل یرا خوانش ینجبهه خودمان را در برابر کفر و استکبار حفظ کنم. شما ا خواهمیچون او مسلمان است و من م

بمِجُامَلةَِ أَهلِ البَاطِلِ، وَ  یکُمعَلَ: »بینمیم یهآ ینبر برداشت خود از ا ییدی( را تأالسلامیهامام صادق )عل یتروا ینبخوانم و تمام؛ ا یتروا

 ید،اهل باطل مجامله کن بالازم است  یعیانبر شما ش(؛ ینجلد هشتم، صفحات آغاز ی،)کاف« مِنهُم ا ننگ{}یعنی ظلم بیمِتَحَملُِّ الضَّ

، تقیه یهرا تق ینما ا یفقها یست؛درباره ائمه جور ن ینا .یدو ستم و ننگ آنان را تحمل کن ید،و تسامح با آنان برخورد کن یکوبا رفتار ن یعنی

اهل سنت؛ هرچند مذهب آنان در نظر ما  یهائمه جور بود، نه عل یه( علالسلامیه. امام صادق )علدیروزاهل سنت  مجاملی مینامند.

تحمل کن و جبهه را  کند،یم یبه تو بد اتیهستم و ننگشان را تحمل کن؛ همسا یمجامله کن و حت ینانبا ا فرمایدیدرست نبود، م

جا دعوا را جابه یم؛ائمه جور بساز یهعل یاجبهه هایناز هم خواهیمیل تا امام آخر مما از امام او منِ امام صادق )علیه السلام( برهم نزن.

باید سمت اگر سمت راست صورتت را زد،  یکسان، حت یبرخ یجاها و از سو یگاه در برخ ،و مؤمن مسلمانکه دوست  یرنکن. بپذ

و حق را  ی؛ روشنگرجبهه را برهم نزن... . تمام  "...شکند اگر سبویی ،سر خم می سلامت" .یرا تحمل کن یمض یدباچپ رو بدی. 

بد  یارکه بس ،یمض یرا تحمل کن؛ حت یمض. اندبه ما درس داده گونهینجبهه را عوض نکن؛ ا یول یاور،پررنگ کن، همه جماعت را ب

رسولش و  پسندد،ی، خدا از من نم«منا الذلة یهاته: »فرمایدیم یوقت ید. نگاه کناست که عاشورا با آن متولد شد یانقطه یمضاست؛ 

 یهنفوس أب پذیرند؛ینم «یةنفوس أب»و  پذیرندینم یخدر طول تار یرتباغ یهاانسان پذیرند،یپاک نم یهاسینه پسندند،یمؤمنان نم



 یا یرشمش یا گویدیخط قرمز اوست؛ آن مرد م یمابا دارد؛ ض یمکه از ض ینی. همان حسروندینم یمبار ننگ و ض یرکه ز ینفوس یعنی

اهل باطل  یکه حت یکس یاز سو یننگ ین. اگر چنپذیرد کسی از منیکرده است؛ نم یردو مخ ینا یانو مرا م یر،شمش یا یمتسل یا یعت،ب

تحملش کن؛ تحمل  زنیم،یصورت جبهه را برهم م ینا یرچون در غ ید،دارد، به تو رس یحرف باطل یانقلاب یمدر پارادا یعنیاست، 

 کن. 

و النهار، و لا جعله الله  یلالل یو بق یتسلام الله أبداً ما بق یمن یکحلت بفنائک، عل یالأرواح الت یأبا عبدالله، و عل یا یکالسلام عل

رحمة الله و . و ینأصحاب الحس یو عل ین،أولاد الحس یو عل ین،بن الحس یعل یو عل ین،الحس ی. السلام علیارتکملز یمن هدآخر الع

 برکاته.

 

 


